
 

 د؛ي، ابوسعيزديگرد 

، ١٣٤٧ران،  ي ـاد فرهنـگ ا   ي ـ، تهـران، بن   يبي حب يح عبدالح يالاخبار، به تصح    نيز
 .١٣٦٥ا كتاب سال يگر در انتشارات دني ص چاپ د٣٥١

 

 

 

 ن الخباريز

 

 فراز آورنده

 يزيالضحاك ابن محمود گرد بن يد عبدالحيابوسع

 ي قمري هجر٤٤٣ ـ ٤٤٢در حدود 

 

 قيه و تعليح و تحشيبه مقابله و تصح

 يبي حبيعبدالح

 انگلستانج و آكسفورد يمبريا در كي مكشوف دني دو نسخة خطياز رو

 

 رانياد فرهنگ ايانتشارات بن

 



ذارد، و آن درفـش او را انـدر         گ ـدون راست شد، حق كاوه ب     يافر  بر يچون بادشاه 
داشتند، تا بوقـت     ينه نگاه م  ي، و اندر خز   ينه بنهاد، و آنرا ملكان عجم بزرگ داشتند       يخز

و فرمود  . جواهر برداشتند  االله عنه آخر او را بستدند و پاره كردند،           يالخطاب رض    بن iعمر
ده بخواند،  يشانرا رها كرده بود و از كشتن برهان       ير ضحاك ا  ي وز iiلييتا آن مردمان كه ارما    

ل را بدان شفقت كه كرده بـود، شـكر          ييو ارما . اند   بوده iiiشان كردان مغرب كوهستان   يو ا 
بـود از    به مردمان آموخت، و علم طب او آورد، و مهـر روز              ivمتيدون علم عز  يكرد، وا فر  

دون آنـروز جـشن     ي ـ كردند، وافر  يمهرماه كه ضحاك را بگرفت و ببست، و مردمان شاد         
 .كرد، و آن جشن را مهرگان نام كرد

 v صحرا به شهر آورد و مسخر كرد، و خر را بر اسب افگند تا استر   ]٧[ل را او از     يف
. را از دشت به شهر او آورد، و جهانرا بر پـسران بخـش كـرد                يتولد كرد و كبوتر و مرغاب     

 يعن ـيران شـهر نـام كـرد،    يت را اين ولاي فارس و عراق و عرب داد، و اviنيرج را سرزم يا
و چسن و تـرك و تبـت مرتـور را داد، و             . رج، و روم و مصر و مغرب مرسلم را داد         يشهر ا 

 .ندين سبب آنرا توران گويبد

 viiرج داد، و مكاوحـت    ي ـران بـه ا   ي ـرج حـسد آمـد، كـه ا       ي ـپس تور و مسلم را از ا      
، تاتور  viiiگفت  يشان نم يرج بر مراد ا   يكردند و ا    ي كه مناظر هم   يتا روز . يكردند با و    يهم

 را ixر اندر نهادند و بكشتندش و سرشيرج زد، پس هر دو تن شمش  ين بر سر ا   ي زر يكرس
و . ، كـه كـور شـد   يبـرو ست يدون چندان بگريو افر . دون فرستادند ي افر يبرداشتند، سو 

 آمد، او را منوچهر نام كردند، بدان سـبب كـه            ي ماند و از آن دختر پسر      يرج را دختر  يا
 .xمناچهر: نا گشت گفتيدون او را بر كنار گرفت چشمش بيچون افر

رون آمد  يرج ب ين ا يدون بگذشت، منوچهر به ك    ي افر يچون پانصد سال از پادشاه    
ان ي را هفت آش ـ   xii بنا كرد و سغد    يواني، و به سغد ا    xiمانت كر ي بم مرد از ولا    يو او بروستا  

  جميكي: خوانند، كه هفت ملك آنجا بنا كردند

 
 

 

 

 



 :نوشت يپ

                                                 
 ـ هر دو نسخه؛ عمرو١
آثار . دي جمشیعنیل از خاندان ارفشخد يیارما: الطوال اخبار. ليیارما: ل؟ مجمليیازما: ـ ب٢

 .ليیازما: ٢٢٧ه يالباق
ن عبارت در هر دو نسخه مشوش یاند؟ ا كسان بودهیآرد آن معرآه شان یو ا: ـ هر دو نسخه٣

 من یالغرب الجبل«افتگان از ستم ضحاك در ین نجات یآه ا: دی در آثار گویرونياست، الب
ن آزاد ید ایالطوال گو لخبار) ٨ ـ ٦ص ( در ینورید) ٢٢٧ص (ساآن شده بودند » دنباوند

) ٤١ص (در مجمل . اآان قوم آردندينان نیاد و افرستيها م م ضحاك به آوهستانيشدگانرااز ب
ن ی ایاز رو. اند شانیان مردمان، و آردان از نژاد اي صحرا فرستادند از میو سو: وارد است
ن اصل آردان آه اندر جهان یآه ا: دیز گوي نیو بلعم. ل بعمل آمدیم در مستن تعدیاسناد قد
ل بعمل یم در مستن تعدین اسناد قدی ایرواز . اند شانیاز نژاد ا) ١٤٥ص (شان است یاست از

 )١٤٥ص (شان است ین اصل آردان آه اندر جهان است ازیآه ا: دیز گوي نیو بلعم. آمد
 احضار اجنه است آه جمع یه براي افسون و ادعینجا به معنیمت در ایمت؟ اما عزیعز: ـ ب٤

 )اثيغ(م باشد یآن عزا
جة يوان نتين حیو ا. ن مهمله استيبه سح آن استر ياشتر، آه صح: ـ در هر دو نسخه٥

 . هم استر است٣٦اجتماع نسل خر و اسپ باشد، آه در فارسنامه 
 ن؟يرا بر زم: ـ هر دو نسخه٦
 )اامنجد(گر نزاع و قتال آردن ی با همدیعنیـ ٧
 گفت یهم: ـ در اصل حرف اول نقطه ندارد، ب٨
 ـ سرس؟٩
 .ه من استي او شبیعنیمنوچهر : ٧٤ـ بموجب غرر اخبار ملوك الفرس ١٠
) ٤٩٥/ ١معجم البلدان ( آرمان بود ین شهرهایآرما؟ چون بم از مشهورتر: ـ هر دو نسخه١١
 .ح شدين آرما ـ به آرمان تصحیبنابر
 .ن مهمله استيسعدبن ع: ـ در هر دو نسخه١٢


